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 ....ها و تبارهاها و تبارهاها و تبارهاها و تبارها    ها و خردهاست؛ نه به ثروتها و خردهاست؛ نه به ثروتها و خردهاست؛ نه به ثروتها و خردهاست؛ نه به ثروت    برتري مردم به يكديگر، به دانشبرتري مردم به يكديگر، به دانشبرتري مردم به يكديگر، به دانشبرتري مردم به يكديگر، به دانش: : : : ))))عععع((((امام عليامام عليامام عليامام علي
  

  گوئيم؟ مي »علامت«باشد . . . . و  »علتّ«باشد . . . . در چيست؟ هرگاه ارتباط بين دو چيز » علامت« با » علتّ« فرق . 1

  قراردادي -عقلي. د  جعلي -يقرارداد. ج  طبيعي  –عقلي . ب  عقلي -يعيطب. الف  

2 . »مه دارد  براي وجود ه تأثير كمي كاي است  چيست؟ مقدمه» معدوذي المقد  . . .  

  . كند را فراهم مي ذي المقدمهزمينه وجودي . ب  .آنرا از كار انداخته است ،و مانع. الف  

   .شود مي ذي المقدمهسبب تغيير . د  .دارد مهذي المقد در وجودمهمي اثر . ج  

  . . . .مقدمه وجود يعني كاري واجب شده . 3

   موثر نيست ذي المقدمهكه در صحت . ب  .در صحت ذي المقدمه مؤثر استكه . الف  

  .باشد ولي انجامش متوقفّ بر امر ديگري مي. د  نيست يديگر مرا ولي انجامش متوقف بر. ج  

  حرام است؟ چه وقت، مقدمه حرام. 4

  جز يك امر اختياري ،وقتي همه عوامل حرام آماده است. ب  .وقتي همه عوامل ارتكاب حرام آماده است. الف  

  .كند وقتي خطر حرام تهديدمان مي. د  .وقتي اكثر عوامل حرام آماده است. ج  

  .است. . . . . .تصور نكاح با خويشاوندي از نوع . 5

  عرض مفارق . د  ن به معني اخصلازم بي. ج  نلازم غير بي. ب  ي اعمن به معنلازم بي. الف  

منطق با ... د و شو نظر گرفته نمي. . .. . .  در شود اما مصلحت و مفسده در نظر گرفته مي. . . . . .  در ان با استصلاح اينستكهسفرق استح. 6

  . خوي و سرشت است

  استحسان -انساستح -استصلاح. ب  استصلاح -استصلاح -استحسان. الف  

   استصلاح  -استحسان -استصلاح. د  استحسان  -استصلاح -استحسان. ج  

  . . . . . ه از دست دادن آن كهايي است  مصالح ضروري، مصلحت. 7

  .كند ايجاد اختلال نمي. ب  .شود موجب اختلال در زندگي مي. الف  

   .گيرد راحت و آسايش را مي. د    .شود  موجب عسر و حرج مي .ج  

  دانند؟ چه كساني قاعده استصلاح را باطل و حرام مي. 8

  مالك بن انس، احمدبن حنبل، بن تيميه. ب   قاضي بيضاوي و امام غزالي. الف  

  بن قيم الجوزيه، احمدبن حنبل . د  و شيعه  ها شافعي، ابوحنيفه، ظاهري. ج  
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  . . . . سان قياسي يعني استح. 9

  قياس را بر نص مقدم داشتن. ب  واسطه ضرورت هعدول از حكم قياس ب. الف  

  به قياس جلي عمل كنيم با ترك قياس خفي . د  به قياس خفي عمل كنيم با ترك قياس جلي. ج  

  .مطرح شده است. . . .. . ، ذيل عنوان »سد ذرايع«در مذهب اماميه . 10

  تعاون بر اثم و عدوان. ب    تفقه معاملا. الف  

  ب و جگزينه . د    مقدمه حرام، حيل يا تقلبّ. ج  

  . . . . .. ترين مقاصد شرع عبارتند از حفظ  مهم. 11

  عقل، نسل، جان، مال، دين. د  دين، جان، جهاد، نسل، مال. ج  عقل، مال، نسل، جهاد. ب  جان، مال، ناموس، لذتّ. الف  

  .مانند استحسان در حقوق اسلامي است. . . . ون سوساكدر سيستم حقوق عرفي انگل. 12

   عرف. د   انصاف. ج  رويه قضائي . ب  عدل. الف  

  . . . . .اينستكه عرف عرف با عادت، از فرقهاي . 13

  .شود شامل عادات طبيعي نمي .ب  .شود شامل عادات طبيعي مي. الف  

  .دشو شامل عادات مشترك مي .د    .شود عادات فردي ميشامل . ج  

  . . . . . عرف شارع عبارتست از عرف متداول و معمول . 14

  )ع(تا زمان صادقين معصومين . ب  ) ع(و ائمه ) ص( در عصر پيامبر . الف  

  )ع(اماماندر عصر . د     )ص(پيامبردر عصر . ج  

  اقسام عادات كدامند؟. 15

  اختلاط نسلها، نژادها و زبانها. ب    عادت فردي، جمعي. الف  

  اختلاط نسلها، هوا و هوس، فردي، جمعي، طبيعي . د    هوس  هوا و. ج  

  . است. . . . .   رابطه عادت با عرف از نوع . 16

   مطلق عام و خاص. د  من وجه عام وخاص. ج  تساوي . ب  تباين . الف  

  . . . .عرف را شيعه . 17

  .دپذير در اثبات حكم شرعي مي. ب  .پذيرد موارد ميبطور مطلق و در همه . الف  

  .دپذير در تشخيص موضوعات و تفسير اراده متعاملين مي. د  كند مگر در تفسير موضوعات بطور مطلق رد مي. ج  
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  . . . . .دليل به معناي عام و وسيع شامل . 18

  و امضائي ياثبات حكم تكليفي تأسيس. ب    قطع و ظن. الف  

  اماره، اصل و دليل به معناي اخص . د    ابحاماره، اصل و استص .ج   

  . . . . . . .و اصل مثبت موضوع مانند. . . . . مانند  ،اصل مثبت حكم. 19

  اماره قضائي -بينه شرعي. ب  )يا اصل صحت(  � ��������� -اصل برائت. الف  


 	 ����� �����. ج  ���

. د    ��� ���
  اصل استصحاب 	 ��� 

  .خود باشد. . . . . تواند مثبت آثار و لوازم  نمي »اصل« ،حجت نيست يعني »اصل مثبت«. 20

  عرفي.د  شرعي و عرفي. ج  عقلي. ب  شرعي. الف  

  : تند ازراستثنائات اصل عدم حجيت ظن ، عبا از.21

  خبر واحد، شهرت فتوائي، امارات. ب    اماراتاجماع منقول، بينه، . الف  

  قياس، خبر واحد، شهرت فتوائي. د    ، بينهقياس، اجماع منقول. ج  

  آيا نظريه كارشناس از نظر اصول فقه اعتباردارد؟. 22

  اصلاً اعتبار ندارد مگر در موارد خاصي. ب  از باب رجوع به متخصص معتبر است. الف  

  مسلمان باشد حجت است كارشناس اگر. د  موجب حصول اطمينان نشود حجت نيستاگر . ج  

  .است. . . . .  ،و اصل طهارت. . . . . .   ،ولايت اصل عدم. 23

  اصل موضوعي -اصل حكمي و موضوعي. ب  اصل حكمي و موضوعي -اصل موضوعي. الف  

  اند هر دو اصل موضوعي. د    اصل موضوعي -اصل حكمي. ج  

  .وندر بكار مي. . . . . ر در مقام حظاما اصل اباحه و . . . . . اصل برائت و احتياط در مقام . 24

  اثبات حكم واقعي -اثبات حكم ظاهري. ب  اثبات حكم ظاهري -اثبات حكم واقعي. الف  

  اثبات حكم اضطراري -اثبات حكم ظاهري. د    اثبات موضوع -اثبات حكم. ج  

  . . . . . .شبهه حكمي آنستكه . 25

  معلوم نباشد ،حكم موضوعي جزئي. ب  معلوم نباشد ،حكم موضوعي كلّي. الف  

  موضوع حكم روشن باشد. د    يزي روشن نباشدمعني چ. ج  
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  .گويند مي. . .. . . . .ن ه آدانيم ب اما نوع الزام را نمي ،دانيم اگر حكم الزامي را مي. 26

    تخيير بين دو حكم متزاحم. ب    تخيير بين محذورين. الف  

  تخيير بين افراد واجب متخير. د    يل متعارضتخيير بين دو دل. ج  

  كجا است؟» احتياط« جاي بكار بردن . 27

    شك در مكلفّ به. ب    شك در اصل تكليف. الف  

  واقع شدن بين محذورين. د  وجود حالت سابقههمراه شك . ج  

. . . .. وجودش را استصحاب كرديم، به آن و  ؟هنوز اين شخص زنده است يا خير آيا اگر در وجود غايب مفقود الاثر شك كرديم كه. 28

  گويند؟

  استصحاب كلي. د  استصحاب عدمي. ج  استصحاب حكمي. ب  استصحاب موضوعي. الف  

  .گوئيم مي. . . . . . .ن ه آب ،كه نتوان به هر دو عمل كرد طوريحمت ايجاد كنند ازمهرگاه دو حكم براي يكديگر . 29

  راجيحت. د  تعادل. ج  تزاحم. ب  تعارض. الف  

  . . . . . تخصص آنستكه موضوعي . 30

  قانون آنرا از عام خارج كرده باشد. ب    عام خارج باشدازواقعاً . الف  

  هيچكدام. د  كم قانون از عام خارج باشدحواقعاً يا به . ج  

    

  

  

  

  

  


